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 دهم/ جلسه 1401 پائیز
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله
 
 

دو جهت ،  " عقل و عقد "و نقد " ونقل از باب " اساساً  در بررسی خطبه و درک مفاهیم آن           
 نوع نگاه روایی محدثینوقع است ، که منتقدانه وارد حوادث ما . یک جهت نقدمی شود در پیش داشت 

در قبال این موضوع   عامهقائلان شیعه و علمای  آراء وخطبه تا به امروز شویم نقل و سیر تاریخی 
 متن وارزیابی کنیم . یک راه این است که به  -ضمن اذعان بر سعی مشکور و در حد توان آنان  -را 

 رویکرد غافلانه  وپرداخته شود و سعی شود مانند و محتوای آن خطبه  کلامی مفاهیم و آرایه های
سخن سرایی ها و قلم  مشابهکار ما نیز تا  ، خاطی آن رفتار نشودعصری و مخاطبان معاضدانه ی 
واسطه  هبهنوز شناختی از خطبه  طبعا   که ، نباشدگذشتگان به خطبه برخی  فاقد فایده یپردازی های 

 گاهی هم آن حتیّ اسممحتوا ؛  افزون بر حدّی که تا  -بوجود نیامده است در جامعه  آنانرویکرد ی 
ه با البت. در کار باشد منتقدانه همچنان نگاه لازم است که  در آن حدّ  -قرار می گیرد تحریف در حصر 

 و عقلانی و عمیق؛ رد شدن از رویکردها وار عرض شد . یعنی اشاره همان سیر دوّمی که خدمت تان 
 - این خطبه ی پرشگفتیمناظر مراد  درشگرف مفاهیم ی لایه به لایه عقد کلام ِوارد شدن در سطوح 

شما در حال این که  - و البته باز هم در حدّ توان و رعایت نقص فکر مجرد و خیال مقیّد در عالم مُلک
ند سه کرده و فی المثل از ما به این مفاهیم بخواهید به سطوح بحث بسنددقیق  در ورود خودمطالعات 
با وجود دسترسی وسیع تر در این دوران و نرم افزارهای کاربردی در سهل الوصول کردن  -بخواهید 

از  د بحثو دور شو - بیان شودت اروایتمام  منبع این باشد کههم و انتظارتان  -دستیابی به منابع  
ه وظائف ذاتی خود را احاللازم است باید گفت که  -اصلی بحث  بهو دیر شود زمان رسیدن  یمتنشئون 

 متن ودر  پرداختنکه ارزش  منبعی آندر اشاره به در شرایط لزوم استناد ،  چونبه کلاس نکنید . 
در اهمیّت ندارد  شودنمی ا  در اینج این کاراگر  وخواهد شد در جای خود اشاره  دارد ؛چنین را  بحثی

است از  حاربفی المثل این نقل که بگوئیم  -نمی کند برای ما  تفاوتین چو .بحثانتاج و استنتاج لازم 
تراکم احادیثی است در بحار مجلسی باعث ی ریاست علمی علاّمه از باب این که ،  کتب اربعه میان

اقل برخی نقل های متفاوت  متون آن در مجلدات مختلف لاو  که این تراکم از سندیتّ برخی احادیث 
 همین روایت یا روایاتدر فی المثل  .استشارح  رایتصحیف بکه خود متضمن قبول  ؛ کاهدمی  بحار 

 29جلد نقل با  روایت همان متن  ، ستا  حضرت زهرا که مختص 43جلد از  مربوط به خطبه
اختلاف نقل داریم در روایات خطبه که این نیز  29، ضمن اینکه در خود این مجلد است متفاوت 

 و بلاغاتاختلافات اگر به طریق و راوی برگردد توجیه پذیر است ، امّا در نقل از منبع واحد چون 
 بحث رواییما . چون این جا  ددلیل علمی دارشود اگر استناد نمی  و -دیگر تفاوت معنا ندارد  احتجاج

می شویم . اما  دلیل های عقلیوارد برخی از  ادلهّ نقلیما با تدریس حدیث نداریم . درست است که  و

ی در جایسند و متن  رویکرد اصلی اش روایی نبوده  بلکه مدلول آن ابحاث عقلی است و ، کلاساین 
 ، منحصرمتن و تأکید ما به  استناد ما به محتواذا هل.  اهمیتّ دارد که رویکردهای نقلی مدّ نظر باشد

برای  اکنونمتون باید حتماً تصحیح شوند . یعنی مثلاً در یک موردی که ت ؛ و سایر در متون خطبه اس
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 مخدوش متونحد  چهتا حتی از باب جابجایی نقطه ها  دو نوع نقل در ، می بینید که شودشما نقل می 
یک مقدار  در هر حال. باید دقت مضاعف به خرج داد اهل بیت نقل اخبار در در حالی که ،  است
ی نشانر متن فلسفی ، دچون عدم تطویل متن است. درپرهیز از باب تمرکز دهی و تکثر زدایی هم 

 و همانطور که گفته شد ضرورتی هم ندارد این کار -نشود ایجاد ت ذهنی وتشتّ تکثرّ  تاد نحدیث نمی ده
 ایجاد می کند و گانیر واژ، این ها تکث ساءبلاغات النّ  یا دلائل الإمامةذکر مکرر منابعی چون  مثلاً  -

به تمهید . این و خارج از وظائف تعریف استمتن در ذهن از بین می برد عمق آن فهم را نسبت به 
ً چون  - استعنوان روش تدریس  ممکن است شما هم جایی شروع  و دوره ی تربیت مدرّس است نهایتا

متن و نصّ است و  و حتوا م دربخواهند ، جواب این است که بحث این را  از شماو به تدریس کنید 
ار کبه حد لازم و کافی  ی آثار، بر روی استنادش عنوان متولدراین جا چون  - لازم نیست ذکر منبع

اکتفا  کهاست  منقول از آثار امام راحل  ،هم که در حاشیه آورده می شود تی اروایاکثر  شود ومی 
 ابن أبی دارد هم نقلیندارد . در مورد خود خطبه هم که مشکلی  به توثیق واحتیاط رجالی امام می شود

صدیقه و راستگوست پس دیگر نیاز به بینّه و  می گوید چون فاطمة  که علی بن فارقی از الحدید
ً شهود ندارد  این که خطبه ، خطبه ی فاطمی است و صدق دارد و از مصدر صدق صادر شده  . طبعا

. محتوای برخی روایات اصلاً نیازی به سند ندارد در فلسفه و بحث عقلی  این را ایجاب می کنداست ، 
؛ محتوا  سیاق وانواع دلالات ، از باب . چون آن جایی که تطبیق کامل دارد با ادلّه و شواهد قرآنی 

 ای قدراست . فردی می آید به شما می گوید من شب ، دریو مستوفی  وافی خود نشان دهنده ی صدق
عمیق و متراکم و بحر همچنین  و قدرکبود دریای هیچ آدم کذاّبی  را خواب دیدم ! رزخیا دریای ب
 را نمی تواند اینگونه ببیند . آن که اهل علم و باطن باشد می فهمد این که خواب دیده  برزخسنگناک 

ت اس چه ساعتی بودهاین که سند آوردن و اثبات صدق و صادق است ، نیازی به  رویایش فی المجموع
دلالات حدیثی و نقلی و بدون این که خود بداند  صاحب منامندارد . به چه دلیل ؟ به دلیل این که هم 

 ش طریقیرؤیای از لذا مبنای دلالات صادق است .ما که می دانیم ،  ؛ وبرایعقلی پشت حرفش هست 
میم که یک بخشی از ما ورود پیدا می کنیم و می فه منتقل می شود.و از معارف و بابی از کشف باز 

دیگر  آنجاکتاب شود در این بحث ها البته اگر بخواهد  - می رسدمعارف دارد از این طریق به ما 
له در ب پی نقل این روایات ، ذکر منبع ایجاد اشکال می کند. با حجم پی در. در کلاس یستمشکلی ن

چالش وش ی ایت ، بحث رجالیک بحث حدیثی ، شما می آئید و می خواهید بر روی روایت ، سند روا
یا اینکه در جایی محل و معرکه  -آن بحث کنید ، در این جا شما تمام منابع را می آورید پیرامون های 
جا شما می آئید و می گوئید این منبع این را گفته و آن  آندر ، آراء مفسّرین و یا مترجمین است ی 

ولی چون ما نه  - استاین مان ترجیحاً مختارلّا منبع ، مثو وثاقت منبع این را و ما بر اساس صدق 
هم  ایندهی مرسوم نیست . کمی رفرنسدر بحث حِ  وکار ؛ درنه کار روایی  وکار تفسیری می کنیم 

در جواب  ها از ما جویا شدند در مباحثه مطرح کردند و سرگروهاز باب آن خلجانی است که افراد 
 سؤال می کنند .از منابع و عادتاً معمولاً  کسانی که

م هتحریفی ضعف و  و امّا از آنجا که تاریخ در پهنه ی جغرافیا حاوی تکرار عصری است .           
ناشی ،   در طرق متفاوت وجود دارداز همان قرن اوّل هجری خطبه ی حضرت زهرا  در نقل متنکه 
و تی می توان از متن که با روشهای متفاو شدن هاست .دست به دست  وتحویل ها بی دقتی در از 

زم لا  ِبطور مثال در رعایت موضع سجع - ادبیاز باب  ماتصحیح  . اصل خطبه تصحیف زدایی کرد
اما نهایتاً  .و اقتضائات و دلالات اصولی تطبیق متون فن ّ  برمی گردد بهروایی  یاو یا از باب فلسفی  -

که با در عدم حفظ آن متنی به خطبه در قرون متمادی با اهمالِ خصوصاً عصری ، ظلم مع الأسف 
مشاهده می شود . البته جای تعجب هم نیست که در کارکردهای  به ما رسیده است علمای شیعه مشقّت 

نقل های متعدد ، إعراب غلط ، متون که  راث ما شدیدتر است .سطحی فضای مجازی این ضربه به تُ 
می بینید بعد از یک دعا در مثلاً .  مله ی این ضربه هاستناقص و ترجمه های دارای اشکال از ج

خطاب و تسمیه ، طلبی در کار نیست و این صورت ابتر از دعا در نقل های متعدد در شمار میلیونها 
در  معلوم نیست. ؟در می آید  نفر مراجعه کننده مورد استفاده قرار می گیرد. حال از این دعا چه

این ذکر را  واست که این ذکر را بگوئید بعد از نماز صبح  یف نبوی تعقیبات نماز در روایت شر
این نقص موجود است که می آورند در فضای مجازی در تمام منابع مغلوط بگوئید بعد از نماز ظهر . 

ا باسط " یبفرما ؟کار ه چ رحمة "ال" یا باسط الیدین ب؟ که چه بشود، خب  رحمة "ال" یا باسط الیدین ب
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دارند دائم طبعاً افتاده و افراد  متوندر تمام آن  " ارحمنی " رحم کن به ما .رحمة ارحمنی " الالیدین ب
حال نمی پرسی خب داری خدا را صدا می کنی ، صدا کردی ،  رحمة "ال" یا باسط الیدین بمی گویند 

ذکر صبحگاهی مرتبه 40و بعد همین طور در مقیاس "  ! " آقا صدا کنیمیا از خود که چه می خواهی ؟ 
که در بساط نیایش ظهر در  " یا واسع المغفرة إغفرلی "کنیم . در مقابل آن  تکرارشهمین طور 

"  برای درک نقص ذکر این " إغفرلی ". بی توجه به  وجود آن  آسمان دوم با آن سرو کار داریم
 لاً آن ها مرجعت که اوآن اساین به دلیل  ودعا ابتر است  خلاصه ، .از باب اقتضائات سیاق  ارحمنی "

این که تعمّدی  .متخصص هم نیستند  و در ثانی  ند به مردم دذکر را علما می دا ودعای مردم نیستند 
هست یا نیست ما نمی دانیم ، کاری به این نداریم که بعضی این ها را وارد فضای دینی ما می کنند در 

حالا  . اینترنت و موبایلو مرجعش شده است دیگر مفاتیح دستش نیست ، جوان  ، در حالی کهیک نسل 
 یا متن جا افتاده ؟چه کرده اند از باب معرکه ی جانانه ین ، مترجم ادعیه و آیاتبماند که در بعضی از 

ته و نادیده گرفد نرا که نمی فهم لفظیسجّادیه ، ی در ترجمه قرآن و مفاتیح و ادعیه و صحیفه یا است 
 . مانند نمونه ای که امروز از فرمایشات حضرت زهرا  ترجمه دارندرش و پ  از آن عبور آگاهانه 

با ادعای شرح ن هم آ -ساده م که ببینید چگونه از یک موضوع یبرای شما می آور در جمع زنان مدینه
از های متعدد ممکن است برداشت و است  الترجمان حال یک جا یک کلمه ای ثقیل .عبور می شود  -

" در مفهوم کفایت و استمرار " أسداها مثل  ؛آن شود و ما در جمع آن برسیم به یک اجماعی در بیان 
یک جا هست که  دلالت می کند.  آلاءممدود سبوغ میان بدایت و اوّلیّت که نهایتاً در ترجمه ما را به 

عبور از کارکرد این هم اما  قابل ترجمه است.در جمله  در کارکرد نقش آنواژه ساده است و این جا 
از باب  نمی خواهند اعتراف کنندرش ترجمه دارند . چرا ؟ چون جهش و پ   و می کنند و می پرند 

در زنجیره ی معنوی مراد در بیان مصطلحات  " غِبّ "به عدم فهم لفظ کوچکی چون   غریب الحدیث
وهن و مصداق به نوعی می شود  این، این کار را می کنند  ؛ و چون تعمداً  در قلِتّ استعمال آن فاطمی

مشکل ازباب معنایش را ؟ روایتی را که د . چرا دروغ می بندی  کذب و دروغ بستن به خدا و پیامبر 
قول  به؟   دمتکفل می شویچرا  ، د؟ ترجمه ای را که بلد نیستی دچرا نقل می کنینمی دانید  الحدیث
این کار را . در مقابل خداوندی که حاضر و ناظر است و می فهمد که د نکنی مشکل الآثار در طحاوی

بگو چنین واژه ای در آن است و این واژه را من نمی ! برادرشما چه دارید می کنید . بگو بلد نیستم 
پرند  ولی می بینید که می -تا باب تحقیق در خصوص آن باز شود اینگونه نقل کنید  -! پدردانم چیست 
 با مُد جدید ختم فارسی و نشر متن فارسی قرآن کریم و  طور است همین  هم قرآن  ی . در ترجمه

ً پرش های ترجمه ، متن را به  د حال بمان -ختم صورت نمی گیرد  یک متن ناقص مبدل می کند و اساسا
 -که به دلیل عدم نظارت درست ، برخی متون عربی قرآن نیز نقص از باب جا افتادگی کلمات دارد 

 .غفلت است  سر ازبه این آثار ، یک بخش مهمی ظلم تاریخی  دراین اشکالی که وجود دارد لذا در 
یکرد روبرمی گردد به قدر فراگیر است ؟  چرا این غفلت اینعدم تعمد پذیرش حال این که در صورت 

که این هنر ماست که می  اشاره شد قبل ی در جلسه  که  -ما در روال پژوهش و ترجمه و آموزش 
سیاست  در - !توانیم دو موضوعی را که یکی مادی است و یکی معنوی ، جمع کنیم در یک محور

 هایمان این اشکال کراراً موج می زند.  هایمان  ، در محور بندی هایمان و در اصول نگاریاری ذگ
بی اشراف بر و  ند چه جرأتی می آی اب . حال حصرعقلیعجیب و گاهی جسورانه ی  آن هم با ادعای

بی تناسب دسته  ی کریمه ی حمد فاطمی را به هفت بخش ِ خطبهمتن جامع و صورت معنوی کلام ، 
 شده ضعف در متون اسلامی دیگر که عامل ایجاداین از هنر عجیب ما ایرانی هاست  بندی می کنند؟ 

بعدها مشاهده می کنیم که از آن ها در مبانی خود است . این ضعف ها را متأسفانه در طی قرون 
در می آید ، سیاست های امنیت ملّی در می آید و از آن ها راهبردها و کارکردها ی کلان  سیاست ها

گُل  و بیتی که شما به دنبال آن هستید این جا باید اتفّاق بیفتددر می آید . چرا ؟ چون آن آموزه و آن تر
سوق می دهد به این اشتباهات  که طور استداریم آن ت و معارف اروایعدم فهم که در  روشی. آن  کند

. حضرت  مثال می آوریم ، فرمایشات حضرته ی ترجماشکالات در امروز و خطاهای فاحش عقلی که 
کشف  وعوالم دلیل در منابع مختلفی چون  6تا  3بین  - زنان مدینه عیادت تاندر داس دلیل دارندند چ

 علی بن الحسیندر طرق مختلف ختم به دلائل  وامالی  ومعانی الاخبار  وبلاغات  واحتجاج  والغمه 
 اطمه بنت الحسینف و  با اختلافاتی در لفظ و  عطیهّ ی عوفی وسوید بن غفلة وابن عباس  و

ترادف آن در بیان ترتیب و که  -تعداد نقل شده است ، که صاحب عوالم آن را مرسل آورده است 
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بر جهان معرفت بحث خود و از نظر آن احاطه ی فاطمی بر موضوع حضرت موجد حصر عقلی است 
نه این که بخواهیم حضرت را با  ،و اوصاف علم در او متجلیّ است   اساس علم است چون او خود. 

ابن أبی الحدید  جناب دن. نه این که بیایسنجید حضرت زهرا  در منظر آراء علم بسنجیم . علم را باید
حجة الله صدق مرام مکارم  و  ، بروند از دیگران درباره ی  اعوان عصری  و تالیان تاریخی شانو 

آنها با کدام سطح بگیرند .  امّ العلومی ع به خطبه دلیل بخواهند و قضاوت آن ها را راج علی الحجج

و معترف د نبیای حداکثریا  -واهند راجع به خطبه ی حضرت زهرا قضاوت کنند ؟! از اشراف می خ
گواهی دادی که که شما  !عزت عالی مستدام  باید گفت - این خطبه ، بهترین خطبه هاست ! شوند که

توان لازم در شناخت مراتب خطبه شناسی ات را و این که  کن ثابتاوّل  ، بیا وبهترین خطبه هاست 
که تا باور شود  ،ورودی از شما دیده شده باشد  ادبیات لاهوتیرأی معلی را داری و در محدوده ی 

به  دمی روی بدر نگاه تحقیقی و مجرّ  یک جا شما -است رأی و داوری تان در این خصوص صائب 
 است ؟ و بالاتر مام این معارف فاطمی ، کدام شاخصه برای شما برترآقا در تئید می گو امام راحل 

به یک حافظ معمولی قرآن می گوئید کدام آیه از آیات و  می رویددر نگاه تجربه ی دلی یک بار یا 
آن موج خاص است برای تو ؟ جوان است دیگر . این نقش وجودش دارد  وقرآن بر دلت نشسته است 

علامه هم مثل این آدم ها  حال آیا - مثل یک گزارش میدانی، را برای شما گزارش می کند  ژرف تأثیر
آن اع ارتف؟ در  دارند مولا کلام خصوصیّات بربلکه ، نه بر آفاق کلام اشراف و  شناسند علی ی امینی

این آن سرچشمه هایی که  زلال ازمی جوشید شان سیر می کردند و کلام  افق هایی که اهل بیت 
؟ دارند گواهی می دهند  جایگاهاز آن  براستی و قرار دارندان ؟ آیا  آنجا این معارف از آن می بارید

را . حال چباشد اهل این کلام  خوداز نظر اسلوب کلام و فنون ادب ؛  کسی می تواند گواهی دهد که
 ندنظر می خواه  مامیره ی کلاراجع به خطبه ی ،  از غیر راسخین در علم در طول تاریخ ندمی رو

ه در منابع علماء شیع یانظراتشان را نقل می کنیم در منابع علمی شیعه با آب و تاب ما چرا هم بعد و ؟ 
خطبه ی حضرت  ، محققآن  اهمیتّ می دهیم که در حضور مستمعین،  آن هانظر به مستعین  ما نیزو؟ 

که اخیراً در یک کار ناباورانه چند تن از مراجع این خطبه را امضا کرده اند !  -زهرا را تأیید کرد ! 
یک جا هست که به خصوصیّت و نکته ای اشاره متفاوت دارد .  محال و معان،  تأیید باید دانست که  -

اشکال ندارد . که این  . آن  شگرفشگفتی این موضوع و عمق ند در بیان فاخری از باب طرح می کن
می پذیریم و می این را ما طریق میدانی است . یک و  هجامعیک موضوع بر ی این مصداق عرضه 

 ولی این که در اجماع و جامعیِت شود .توجّه هم گوئیم که این نکته ای دیده و بد نیست که به این نکته 
ً  ،  افراد خطبه را توثیق کنند ! و کلیّتّ نظر می دهند ، این خیلی عجیب است . که لام کادیب  شما آیا

قصه ی پر ؟ یک  دکه راجع به آن نظر می دهی درا می شناسی یلاهوتادبیات قله های و هستی  لاهوت
ند . ف پیدا کدر یک جا توق باید که سرانجامتاریخی نابسامان این گونه ما داریم . یک داستان غصه ی 

برکت از آن  چون به همین واسطهافول کردند به خاطر این است .  تا حدیاین دلیلی هم که حوزه ها 
یک بخش آن به خاطر .  کوتاهی ها و غفلت ها در قبال علوم اهل بیت  و اهمالها رفت ، به دلیل 

احتیاط مرسوم را از دست دادیم ، یک بخش هم به التزام به  اجازه و رعایت حساسیتّ نقل واین که 
 الاسم شرحدر  علم الأسماءکه البته مراد ما مبانی معرفة الله و  علوم عقلیتن حوزه از دلیل فاصله گرف

 فلسفه در اذهان متبادر است .است ، نه آن چیزی که امروز به نام 

 وقت  ه ازاستفادکمی باشد تا در باید مبنای حِ ،  داده می شودمبنایی که برای بررسی قرار بنابر این      
همانطور که گفته  این ها که اضافه شده باشد ، عزیزان یک مبنا و نظر معرفتی به شما  ومجال آن ،

یعنی مثال ساده و ابتدائی از آیات قرآن نباید آورد ، آن جایی که  . روش های تربیت مدرّس استشد 
خود در خصوص شرایط محلّ چالش است باید مطرح کرد و بحث کرد . حضرت در آن حصر عقلی 

،  بازی بعد از جدیّت شکستگی شمشیر ،  زشت است بر شما" می فرمایند باب اشراف علمی فتنه از 
با  در مواجهه ی یعنی  " و لغزشهای ناشی از هوی سستی نیزه ها و تباهی رأی هاکار بیهوده ، 

 عقلی  در اشارت آن ملکه ی تامرا به ترتیب گانه  سه تا شش  ِانرکاجامعه ای در حال فتنه این 
برای  ه ی کشمشیرسلاح و است . ونابرّا  مشاهده می کنیم که ایشان می فرمایند  شمشیرهای تان شکسته

علمی می خواهد  سلاححالا  -زندگی اش بوده است مهم  استوانه هاییکی از همواره انسان مسلمان 
 نکنوا -دارد  اسلاح این اهمیّت ر، در دستانش و سلاح ابزار و شیء  یا همین و شمشیر رأی  وباشد 

رّان هستند داریم ؟ سلاح و شمشیر ما چیست ؟ آیا شمشیرهای ما بُ  یسلاحما چه در جامعه ی انقلاب 
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؟ وقتی می بینید افراد می آیند در مناظرات و مباحثات از اوّل تا آخرش را  و پ رّان یا نه شکسته اند
 باید به سمت ترمیم سلاح. غیر انقلابی جمع کنی برای جامعه ی انقلاب إقناع ندارد چه رسد به مخاطب 

وجود دارد و آن این است که ما یک جامعه ی قابل توجه این جا موردی  های فکری انقلاب رفت . 
 اللهمدحبانقلاب را به خیال خام خود  ویژه داریم . یعنی ما یک مردم خاصّ داریم . این که دشمن نتوانسته

 واکاوانشکند .  دشمن مردم ما را تحلیل ن خاصیّت مردم است . نمی تواند یشکست دهد به دلیل هم
در مطالعه ی رفتار توابع و شکل گیری هندسه ی این ملت تحلیل و نتیجه درمانده اند . نمی توانند 

 وقت. یک و وقایع واحد واکنش مردم چه خواهد بود در قبال حقیقت ها   ِکنند که مثلاً در آن گیری
اغتشاش . من یادم به می کنند تعبیرشوند . این ها می رند ولی زود هم آرام وزود جوش بیا ممکن است

 که فردیحقوق بشر و گزارشکر ویژه  ل ئومس ونت زنان ریاست جمهوری امعدر  هست در جلسه ای 
 یمهمه دانشجوی زن ن مثل اشتغال ای گفت شما با این بحران هایی که در پیش دارید ،، آلمانی بود 

گفتم که اوّلاً یک چیزی من به شما بگویم و  ، من جوابش را می دهم کهخواهید چه کنید ؟ اشاره کردم 
که شما از بحران دارید با تلقیّ ما از بحران خیلی فرق می کند . یعنی ما هر  ای یآن این که آن تلقّ 

ً این که شما این بحران نمی دانیم . تلقیّ ها فرق می کن ،چیزی را که شما بحران می دانید  د . ثانیا
بحرانی را که می گوئید پیش پای تحصیلات زنان است یعنی این همه زن فارغ التحصیل را بعداً با 

هدف ما .؟ هدف ما از تحصیل زنان ، اشتغال نیست مبکنی مبحران اشتغال شان چه کار می خواهی
هر جا هم انقلاب نیاز این که ت و فرهیختگی زنان است ، فرهیختگی مادر است . تسلّط علمی مادر اس

چون نفقه با مرد است و  ، مهم نیستبحث اشتغال زنان از نظر ما  لذا .داشته باشد زن بیاید در میدان 
 قبول کرد . آدمظاهراً  با زن نیست . ایشان سکوت کرد . در واقع یا جوابی نداشت که بدهد یا این که

ثیر دروغ می گویند ، نه ممکن است تأتظاهر کرده و د بگوئیم ننکه در باطن این ها نیست که اگر تأیید ک
جهان عقب هستیم ، عقب افتادگی مان  درهم گرفته باشد . در جلسه قبل هم خدمت تان عرض کردیم ما 

است . یعنی ما نتوانستیم معارف مان را در جهان خوب  در جهاننیست ، عقب افتادگی ما  ز جهانا

می  و یا لااقل ساکتهم قانع با سؤالی از سرتعنّن ل حقوق بشر وئنشر دهیم . اگر نشر دهیم حتیّ آن مس
اوّل باید ببینیم کدام را  شکسته  آن سلاح  ؟شود . یعنی حرف ما در اسلام مشخص است که چیست 

ک یی مشابه می رسیم ، سقیفه ها همین طور تکرار می شود . من  چون وقتی به یک فتنه ؟ است
فقط  صورت . یعنی  " سقیفه در تغییر "نوشتم با عنوان  شاهد بانواندر  60سرمقاله در دهه ی 

هم دوباره دارد تکرار می شود . یعنی  ی معاصرسقیفه همین طور دارد تغییر می کند . این سقیفه 
ضربت هم زدند ، مگر در حاکمیتّش  ولی او راانتخاب شد. بله نهایتاً   اصلاً جمع نمی شود . علی

را زدند .  آخر ضربتآخر . ولی غصه وار و غصه دار  انتخاب شد بعد از آن صبوری های ؟نزدند 
دو در راحتی  مرکوب هرو ؟ چون او علیه مردم شمشیر نمی کشید ، چون در حکومت او راکب  چرا
این نیست که سقیفه متوقّف باشد ، سقیفه مترصد است . لهذا  سائره و لا یمل راكبه "" و لا یكل  بودند

" مردّوا علی   اهل مدینهو  " ممن حولکم "و  ، از هر روزنی و مجرایی این سقیفه می آید بیرون 
 گذاردیعنی آن اثر و آثار خودش را می به نفاق عادت کرده اند و درآن به مهارت رسیده اند .  النفاق "
ً ، نیزه ا " سستی نیزه ها "و " شکستگی شمشیر ". این   کارش چیست ؟ نیزه و سنان برای آن  ساسا

این نیزه ، اصلًا اثر گذار نیست . نیزه باید  سست و ضعیف باشدضربه های از راه دور است که اگر 
محکم باشد . چون از یک فاصله ای اصابت می کند ، خود فاصله سستی می آورد برای نیزه . چه 

 این مثال هایی که در " سستی نیزه ها "تأکید متین بر رسد به این که خودش هم سست باشد . پس 
تباه شده فاسد و  . این که رأی ها  تباهی رأی ها "" می آورند دقیق است . یکی هم  حضرت زهرا 
وانحراف  خود حضرت در خطبه و در روایات ، دلیل این تباهی  است ؟تباه شده آراء . حال چرا این 

این خصوصیاّتی است که  لذاو عمیق به آن می پردازند .  صریح خیلی ؛ را از آرمانها و انگیزه ها 
 .این داستان دارد 

این داستان ادامه دارد و می بینیم حضرت تحلیل می کنند ، تاریخی هم تحلیل می کنند و همین            
و آموزه در صدر کلام  طور در تاریخ می ماند . کجا آمدند این را به عنوان سیاست ، به عنوان راهبرد

کار کنند ؟ به همین سادگی و به همین  و، برای مردم تحلیل کنند  برنامهو بیان و خطب و صدر هر 
ی  هاستعار" شکستگی شمشیر " تأویل . بگوئیم منظورشان از به وضوح . اصلًا نمی خواهد برویم 

ند که اهل باطن باشد . این ها که ناست . لزومی ندارد ، چون با کسی از استعاره حرف می ز مکنیّه 
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شمشیر را می شناختند ، نیزه را می شناختند  ند که فقط اهل باطن نبودند . این ها همان جنگجویانی بود
با این و آن بیعت می کردند . و آناً فآناً رأی می دادند در  پیروی از هوای خود و دیگران ، نظر و یا 

در آن هم نظرشان را می فرمایند . بعد بوضوح راجع به این اهرم هایی که در دست شان بود حضرت 
خواهند دانست  " تالون "،  " و یعرف التالون غبّ ما أسّس الأوّلون "رمایند می فعیادت زنان مدینه 

می فهمند ، معرفت  " تالون "وقتی که دارند می گویند شما این کارها را کردید ، می فرمایند این  -
"  نحال این می تواند دو جنبه داشته باشد ، ای -تأسیس کردند  " اوّلون "پیدا می کنند به آن چیزی که 

الی تلو ت " تالون "یا این که نه این ، فی هم نیست ت، نسلی و عصری و آیندگانی باشد که من تالون "
می  شتیک تالیانی دارند . این که شما این چیزی را که دارید کِ  " اوّلون "د . یعنی همین ناوّلون باش

ید . یعنی چه ؟ یعنی برداشت تان ، تالی تلوهای تان در أعصار آینده ، خواهند فهم " تالون "کنید 
" و یعرف التالون . حالا می آئیم سراغ ترجمه ها . ببینیم این  خواهند کرد حاصل زرع امروز شما را

را چه ترجمه کردند ؟ در منابع متعدّدی که ترجمه شده تا به حال ، یک جا می  غبّ ما أسّس الأوّلون "
ا رپایه گذاری کردند  " عاقبت ، سرانجام دنباله روان ، عاقبت کارهایی که پیشوایان شان گوید که 

؟! پیشوا نمی شود . این یک ترجمه . اوّلاً چیزی برادر، پیشوا را از کجا می آوری  " خواهند فهمید "
وسعت دهد به فهم را ، که  الاوّلون  و تالونرا که حضرت در کنایه و ایهام و ابهام بیان فرمودند این 

 این دنباله روان  ِ" گذشتگانیک نوع برداشت . یعنی  تنهاحصر در این ها می گذارند الاوّلون  تالون
از کجا آوردی دیگررا  مسلمانجان ، آقا  " و مسلمانان آینده ". در جایی دیگر ترجمه می کنند که  "

خواهند دانست که سرانجام اعمال مسلمانان " و مسلمانان آینده در آن بوده ؟! اسلام  ی ؟! مگر کلمه
، یعنی  " مسلمانان صدر اسلام ". اوّلا وقتی حضرت زهرا بفرمایند  " ؟ صدر اسلام چه بوده است

انذار و تنبّه می دهند و نفی می این ها را ارتجاع حضرت که دارند  .بر اسلام این ها تأکید کرده بودند 
 " مسلمانانچه مسلمانی ؟ دیگر حجّت تمام می کنند . دارند   ورا ن جعی شارُ انقلاب کنند با صراحت 

این مسلمان است و آن  ؟اتفّاق می افتد ، پس همه اش دارد بین جامعه ی مسلمین  آینده خواهند فهمید "

  ،ارتجاع  درهم مسلمان است ؟! حضرت دارند می گویند که شما از اسلام دور شدید . شما بازگشتید 
د ناساس گذاشتند و بنا نهادند خواه " اوّلون "آن چیزی را که  " و تالون "ن عقبه ی خودتان . به آ

" و آیندگان خواهند می فهمند . حالا این هم یک ترجمه بود . ترجمه دیگر ،  یعنی " یعرف "فهمید ، 
اس اس هم از الاوّلون و تالونطِباق و تکافوی  . که این جا این ! فهمید که چه فرجام بدی به بار آورد "

در من پرا از کجا آوردی فرجام بد بین رفت ، بعد  ازآرایه ی تضاد به لطف جناب مترجم منتفی شد و 

؟! تحریف ها را ببینید در طول تاریخ . مگر این گفتگوی حضرت در عیادت زنان مدینه چند ترجمه 
این هایی را که  همین ترجمه هاست . یکی ازدر انحصار مغلوط ؟ همه ی منابع را می بینی است  شده

می بینید و ترجمه ی دیگری وجود ندارد . دوباره ی پیش رو من برای شما می گویم شما در ترجمه ها 
در   را از کجا آوردی ؟! " آن جاست  "،  " آن جاست که بازماندگان می فهمند "ترجمه می کنند که 

یک تأکید لفظی  طبعاً باید در !کجاست ؟ " آن جاست "،  " و یعرف التالون غب ما أسّس الأوّلون "
، مگر  " می فهمند گذشتگان چه کردند "، مکانت و مکان وجود داشته باشد ، این را از کجا آوردی ؟ 

چه تأسیس آن ،  أسّس الأوّلون "ما گذشتگان چه کردند ؟ می فرمایند "  استفهامی فرمودندحضرت 
م یک ترجمه . یک یهام فعلی دارد این قضیه ؟! این ه" ، مگر ا ؟چه کردندچه بنا نهادند . " آن کردند ، 

" مسلمانانی که در پی خواهند آمد در می یابند که ،  !از آن ها نفیس تر و بهتر اترجمه دیگر منته
در ؟ " برادر جان را از کجا آوردی  " احوال "،  احوال مسلمانان صدر اسلام چگونه بوده است "

را که در ایجاز حضرت بیان کردند را  سخنیرا از کجا آوردی ؟  مسلمانان ""  پی خواهند آمد " ،
" و یعرف التالون غبّ ما أسّس الأوّلون می آیند مفصّلش می کنند . این ایجاز است و زیبایی این لفظ 

 یک متن خیلی نفیس و! دثارش می کنند با نثار بد فهمی که این شعار است ، کلمات قصار است " ، 
طویلی که یک قطار باید ی یک جمله  می کنید در ترجمه ؟ ضعیفئید این قدر چرا می آ رافصیح 

از کجا در می آورید این ها را ؟! این ها  کنی . و برآن بار به هم وصلریل آن بر بیاوری این ها را 
نیست این ها تحریف است ، یعنی در ترجمه تحریف  فتحریف است . تحریف در ترجمه است . تصحی
 بّ "" غِ  چیست ؟ این ، عبور می کنندو دیده یا نادیده می کنند . حالا آن چیزی را که از آن می پرند 

حالا آن جا که  -" و یعرف التالون غبّ ما أسّس الأوّلون "  در" غبّ "  این است . ظریف میانی ی
یک  " عبّ ".  " غبّ "یک جا می نویسند  " عبّ "می نویسند یف دارد ، چیست ؟ یک جا حتص
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می گذارد  " عبّ " در صدر روایت یک منبع واحد یک معنای دیگر. می بینید  " غبّ "معنایی دارد ، 
یک  " عبّ " می گذارد . چرا توجّه نمی کنید ؟ این " غبّ "روایت که دارد نقل می کند در متن ، 

 تالونو سجع   " غبّ "حضرت زهرا در این این کلام . تمام هنر  یک معنا " غبّ "معنا دارد و آن 
چرا " و یعرف التالون غبّ ما أسّس الأوّلون " ، است . و تطبیق آن با شرایط روزگاران  اولونو 

صفتی برای تأسیس است  " غبّ "؟ آن  " و یعرف التالون ما أسّس الأوّلون " حضرت زهرا نفرمودند

سیس را دارند بیان می کنند که چه اتفّاقی می افتد در بین آن ها  و خود این جای تفسیر ، یعنی آن تأ
می تواند بیاید و " غبّ " معانی متعدّدی دارد .  " غبّ "دارد ، جای ترجمه دارد ، جای بیان دارد . 

 ان که  یاست به معنا " قصد "ولی این جا به معنی ، در بحث غیاب مطرح شود  ساده انگارانه برود
 یعنی، جای کار دارد هنوز برای ما و از نظر ما البته  -مقصد و قصد شان از آن تأسیس چه بوده است 

 و معنا این است ، خیر . ما " قصد "ما به عنوان مترجم نمی آئیم در آثار فاطمی به این راحتی بگوئیم 
می شود  " غبّ "که برای  بیری تعافعلاً در میان ، می آئیم و می گوئیم معنایی که جامع تر است 

 یعنی چه ؟ یعنی در واقع حضرت -"  یعرف التالوناختیار کرد آن قصد اوّلون از تأسیس شان بوده که " 
آن  ؟!مفهوم را به باطن می برند ، این که در درون شما چه بود و قصدتان چه بود از این تأسیس 

یعنی آن چیزی را که پنهان کردید ، الأوّلون " ،  " یعرف التالون غبّ ما أسّستأسیسی که شما کردید 
 بیاید و در غیابدر معنای هم که با معانی چندگانه می تواند " غبّ "  لفظقصد پنهانی تان ، که با 

تمام مترجمین  عجبا که - و پنهان است چون قصد هم غائب است و نهان -می تواند بیاید  قصدمعنای 
یعنی به قصد پنهان این ها و آن چه که در باطن شان پنهان کردند ،  !را جا انداخته اند " غبّ "  این

بعداً " بوده ،  " غبّ "در این   بی توجّهی کردند و ردّ شدند و رفتند . تمام حرف حضرت زهرا
ان این که نشد حرف . می گوید آن چیزی را که از نهان ت "خواهند فهمید که قبلی ها چه کار کردند

آن ها خواهند فهمید این را . این یعرف التالون غبّ ما أسّس الأوّلون " اراده کردید و قصد شما بوده " 
چه قدر می تواند  " غبّ " ی یک کلمه نشان می دهد که است لفظی ترجمه ی بارز از  ی یک نمونه
تمام است که  " غبّ "اهمیتّ داشته باشد . اما تمام بار سیاسی و معرفتی این حرف در این در معنا 
در این و ترجمه ها همین است لذا ، رش ترجمه داشته اند از آن پ   ن محترم در طول تاریخ یمترجم
 " عرابش ، بر روی نقطه اش . حالا اگرادر صورتی که باید نشست ، باید دقیق شد بر روی  ؛ حدود

 هدلائل الإمامو  بحاربود ، در بعضی جاها و در برخی روایات و منابع مثل  عبّ ما اسّس الأولون "
معنای راه ، طریقه مانند  به " سنّ "آورده که  " ما سنّ الأولون "آورده ، یا   " ما سنّ به الأولون "

یعنی اوّلون چه طریقه  " الأولون یعرف التالون ما سنّ ، به این معنا می آید ، "  سنّت نوردی،  ناهل سن
د مقصوومفهوم در منابع به  " اسس الأولون "آن و هم از باب سیاق ، تواتر هم از باب  ای داشتند ولی

آورده اند و ما ذکر می کنیم که اگر شما جایی برخورد  یکی دو جارا  " سنّ " -کار نزدیک تر است 

یک  وبدیهیّات تاریخی وجود دارد  ییک سرحال  - هست کردید بتوانید ترجمه کنید و بدانید که این هم 
فتد شود تا ثریا اتفاقی که نباید بیاگر این اشکالات در زمان خودش رفع نکه تاریخی تشکیکات  سری 
ا ت و مبانی ما  دافتمی  اتفّاقی تحریف هادر امروز انقلاب ، در زمان های بعد  مثل اشکالات - می افتد
چه بوده ،  مامنظور و مقصد و آرمان کسی اصلاً فهم نمی کند  می گیرد کهمورد تحریف قرار حدّی 
ه ک ابوالعیناء مسئله ی تحمیل کلام خطبه بروقتی  - ؟حرف چه بوده است اساس جمله چه بوده و اصل 
یبش ترتخبر  یعنی " الكلام البلاغة علىالخبر منسوق" از باب  -نقل می شود  خطبای عباسی است از

یکی از  که از ابن طیفوراز  ابن ابی الحدیدنقل  طبق  - است که متن یک سخنرانی باشدآن بلیغ تر از 
در  البأبی ط علی بنبن  بن زید بن علی بن الحسین الحسین زید بن علی بن الحسین أبیبه نام روّات 

ام كه بزرگان از خاندان ابوطالب اين من ديده" نفی برساخت بودن خطبه می پرسد و او می گوید که  

اند و پدرم از جدّم حكايت نموده و اند و به پسران خود نيز تعليم دادهخطبه را از پدران خود آموخته

كه جدّ ابوالعيناء متولّد اند قبل از اينعليم دادهاند و آن را ميان خود تبزرگان شيعه آن را روايت كرده

وجب م  الحسین زید بن علی بن الحسین أبیحذف درنام کتابت در و بی دقتی  یک جاافتادگی  " ! شود
  لدر این نقچرا؟ چون  ندانند و در اصالت خطبه تشکیک کنند.  ابن طیفورمی شود که او را هم عصر 

می آیند را است    فرزند امام سجاداین دو زید می شود یک زید ، آن زید که و وقتی  دو زید بودند
یا اینکه  .نیست  فورابن طیچون معاصر و موثق نیست اصلًا اساس ندارد او گواهی و می گویند 
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این افرادی که می گویند خطبه  باشد. نمی تواند معاصر امام سجاد  ابن طیفوربالعکس زید زمان  
  شان مبتنی بر اینگونه تصحیف هاست .تسند ندارد یکی از دلالا

ن می کند که این چوتشکیک چه می کند ؟ دارد بن طیفور ا،  بلاغات النسّاءببینید صاحب حال         
بلیغ از امیرالمؤمنین کم داریم ؟ پس آن ها  انبلیغ است نمی تواند یک سخنرانی باشد . مگر سخن

بیاوریم برای شان . یعنی چه که بلیغ تر از آن است که  ن قلت "ا" همه را  ؟هیچکدام خطبه نبوده اند 
پیرمردان از آل ابوطالب را دیدم که این خطبه  می گوید که ابوالحسین متن یک سخنرانی باشد ؟ بعد 

است . من پیر مردانی را می دیدم که این خطبه متأخر کیست ؟ ابوالعیناء  ابوالعیناءرا نقل می کردند . 
حو خطبه را بدین نسناد فاطمی اِ یعنی دارد  -را از پدرانشان نقل می کردند و به پسرانشان می آموختند 

بر می به عقب خود من هم از پدرم و از جدّم این حکایت را شنیدم . یعنی دو سلسله  -بیان می کند 
، حداقل صد سال ،  صد و پنجاه سال بر می گردد عقب . پیر مردان شیعه قبل از این که جدّ  دگرد

این ال درحابوالعیناء به دنیا بیاید آن را نقل می کردند ، این خیلی مهّم است و به یکدیگر می آموختند . 
ین منبع تاریخی خطبه آمده به عنوان اوّل بلاغات النسّاءکیست ؟ چرا در آن قرنی که  ابوالعیناء وسط

آن را می  بلاغات النساءهمه به نقل از ی دارد ؛ محکم ترنقل در إحتجاج  و  ی حضرت زهرا
تا جایی که در انتساب نهج  -. همین جا داستان متوقف نشده است در طول تاریخ  إبن طیفوراز  آورند

ی سید رضی و یا ترکیبی از  هم تشکیک می شود و گفته می شود ساخته البلاغه به امیر المؤمنین 
بود  سید رضی  عالم شیعهازنهج ارتفاع این است که باید گفت اگر به فرض محال   کلام او وامام
 دائرة المعارف بزرگ اسلامیدر  - !قابل احصاء در عالم مُلک نبود  علی امام شیعه ، ارتفاع کلام 

 راجع به فدک ساختیم و در دهان شیوخ بغداد من و جاهز با هم حدیثی"  که  ابوالعیناءاز است نقل 
عیناء که این خطبه کار ابوال شدهگفته  کههم چنان تا امروز می آیند در منابر می گویند این را  م "گذاشتی
ه بهجری ، می آید  سومابوالعینائی که در قرن  -زبان حال فاطمه ی زهراست به نوعی یعنی  -! است 

زبان حال  را بصورتخطبه  -قرن تأخر!  3حدود  -فرض محال متأخران از منابع و نقل های متعدد 
 زبان حال زینب کبری  ما اکنون در بیان  ، ارتفاع صاحب آن زبان دیگر باید کجا باشد ؟ می گوید

 مایش حضرتمعلوم است که فر در نهایت تلاش خود،  مییم و هر چه قدر بلاغت داشته باشئهرچه بگو
سیّد رضی می گوید ، من هر جا شاعری را دیدم ، هر متنی را دیدم توانستم . زینب ابلغ از آن است 

 نشد. خطب و کلام امیرالمؤمنین بهتر از آن را بگویم . بعد می گوید ولی من هر کار کردم مثل 
باشد  هوتیلا برسد خود بایدلاهوتیان اگر کسی بخواهد در تحدّی شباهت به پای کلام نتوانستم بگویم . 

برخلاف همسان پنداری را باز می کند . درباب بدعت  چوناشتباه است در هر حال مقایسه البته  .
آن را می گوید و هر کدام شان  کاتب عبدالحمیدآن را می گوید ؛ بن أبی الحدید می بینید إجریانی که 
یک جور می گوید . یعنی هر چه دورتر هستند ، می بینید بهتر این جمال  شیخ محمّد عبدهیک جور ، 

امّا گاهی  جسور شدن ما خروج از سلسله ی طولی و جلال را درک می کنند و نزدیکش نمی شوند . 
ق دست هواها ، می دهیم دستافسار شتر علمی مان را  گاهی  کهاست . نکته دیگراین است   و اهل فر 

آن ها بیایند از ما تعریف کنند . آن ها اگر اهل شناخت  دوست می داریم .  زلیان کلامشافعیان فقه و معت
در یک جا و در یک مصداق بدون بزرگ نمائی   . حقیقت رااصل و نورانیتّ بودند که می شناختند 

تند سمی توانیم بگوئیم این قدر این حقیقت درخشان است که چشم آن ها را هم زده است .آن هایی که نتوان
لاّمه عاصل حقیقت را ببینند ، درخشش آن را دیده اند . ولی این که ما بیائیم به این و آن استناد کنیم ، 

را برجسته  دیگران، بیائیم  کنیم در شرح نهج البلاغه و پرداختن به امیرالمؤمنین  رهارا  هاامینی 

  . چون گاهیدر این تاریخ  ایراد است دارای، توقف  بد نیست امّااشاره این محل اشکال است . کنیم . 
نیامده  ه و پیشهمان جا متوقف شد ون اوّل و دوّم هجری ومنابع موجود ما توقف تاریخی دارد در قر

ود به اشتباه خاعتراف و کاش من چند کار را نکرده بودم  می آید و می گوید ای فردیایم اصلاً . وقتی 
آن صبر  . چون مااین که اثبات لازم ندارد ؟اشتباه او هستیم در صدد اثبات همچنان می کند ، چرا ما 

 .را نداریم  اهلبیت  تاریخی 

مدرّس مدرسه ی عربی بغداد . می گوید آیا فاطمه  یقعلی بن فارمی رود نزد  إبن ابی الحدید        

کیست این مدرّس ی که ما نمی دانیم قراست می گفت ؟ إبن ابی الحدید می رود از آقای فار ی زهرا 
 ی کیستق، می پرسد حضرت زهرا راست می گفت ؟ صدیقه ی طاهره راست می گفت ؟ علی بن فار



9 
 

قابل اعتماد نیست . در همان خطبه ی زنان مدینه حضرت زهرا می استنادات ؟ نشان می دهد که این 
الا ح استناد می کنی ؟ هچ به کدام سند شما استناد می کنید ؟ شما به استندوا " ایّ سند  " إلى فرمایند 

است که اصلاً در تاریخ معلوم نیست کجا رفت و چه شد ی قعلی بن فاراین سند ماست ؟! سند ما کلام 
معاصر امام  ابن طیفور - است حضور امامت این ها دوره های تاریخی  ؟و برداشتش چه بوده است 

" پرسند ، کجا می روند ؟ براستی و ب  معصوم به جای این که بروند نزد   -بوده است   هادی
به چه عمادی  اعتمدوا " ای عماد  " و إلى می فرمایند که  صدیقه ی طاهره خود بعد  ؟ فاین تذهبون "

حبل و مستمسکی ، تمسّک دستاویز و به چه عروة و شما  " و أی عروة تمسّكوا "شما اعتماد کردید ؟ 
نند . که به آن تکیه می کبلندی  ستون و ، بنای مرتفعکردید ؟ عماد یعنی مورد اعتماد یعنی تکیه گاه 
این ویژگی کلامی  استندوا " " سندِ و  اعتمدوا " " عمادِ خود اعتماد ، عماد را معنا می کند . این جا  

این مفعول مطلق ظهور  تمسّکوا "  أی عروةِ " و حضرت است که در مفعول مطلق می آید ولی در 

مفهوم را فدای که دلالت های قرآنی هم دارد و این که کلیشه ندارد بیان شان که بخواهند  - نداریمرا 
کامل  استندوا " " سند  و در  اعتمدوا " " عماد  مفهوم در  .آن جا مفهوم مهم است  -کنند  و آرایه سجع 

، می گویند به چه عروة ای .  مستمسکیحالا بگویند به چه  تمسّکوا ""  در است ، این جا حضرت
را مفعول مطلق  " اعتمدوا "و  استندوا " "حضرت . لهذا مهم است  " سند ، عماد و عروة "این جا 

در قرآن هم زیاد است . چون  -می شکنند این قاعده را از نظر ادبی  " تمسّکوا "می آورند این جا در 
" یتبعهم الغاوون شاعر برای این که قافیه اش جور باشد  .شعر باشد محدود در وعاء اهد نمی خوقرآن 
در ادبیات شان این کار را نمی کنند . در واقع  اهل بیت  ، امّامی رود و محتوا را فدا می کند " 

. وقتی می آئیم بر روی الفاظ تأکید می  لفظ محورینه واژه و  ادبیات لاهوتیاست در  مفهوم محوری
ن بزرگوارا. چون دیگر می خواهیم واژه سازی کنیم . ولی این و تکلّف می افتیم به انحراف ، کنیم 

این هم از این جهت که در تاریخ مشاهده می کنیم که چه بلایی بر سر  -مفهوم برایشان مهم است 
کمی در بحث حِ ا در مقابل ، در التزامات عقلی و اصولی امّ  ؟ دبه کجا می رس کار احادیث می آورند و

در ذهن مخاطب آن موجود  می خواهددر واقع می بینیم که آن ، وقتی چند کلمه را در طول یکدیگر 
مک کاگر ما بتوانیم این موجود بسیط را با ؛  کندبسیط را که بساطت دارد در قالب چند کلمه إحضار 

ی ب نیست وزیاده گویی  به  تکثر ودیگر لازم  ، به شهود برسانیم مخاطب درمشاهده و علم حضوری 
درتطویل که  یعرف التالون غبّ ما أسّس الأوّلون "همان " ایجاز مناسب مانند  . تطویلنیازیم از 

" مسلمانانی در پی خواهند آمد در می یابند که احوال مسلمانان صدر اسلام  شودمی ترجمان نامناسب 
نّ فو در هر  -در آن جا اگر ما بتوانیم در ترجمه یا در شرح یا در بیان و تحلیل  . " چگونه بوده است

در تدریس مبانی   آن بساطت موضوع را به صورت علم حضوری به مخاطب خود -از فنون  دیگری
آن  ؛ اشراق این نور بر قلبش صورت بگیردودهیم و خودش فهم کند ، شهود کند انتقال و معارف 
می شویم ، آن تکثرّی که من در علوم دارم با آن در القاء مفاهیم ا بی نیاز از زیاده گویی جاست که م

کاهش دهیم و اگر در ترجمه وارد می شویم به را این تکثرات  مندیم مبارزه می کنم ، که ما وظیفه 
ی بیات فارسچون اد -از این باب است  متن ترجمه کنیم هندسه ی طول متن حتیّ ملتزم باشیم و در حدّ 

آن جا می ، صحبت می کردم که  زینبیون سوریه برای جبهه های من در   -و عربی به هم نزدیکند 
حرف می زند . می گفتم همه این ها را من مترجم دقیقه دارد  5دیدم مثلاً من یک جمله می گویم ولی 

آنجا جای مترجم و سخنران عوض توضیح نمی خواهد . پسرم می گفت توضیح می دهم . گفتم  !گفتم ؟
حداکثر این چه ترجمه ای است ؟! هنر ترجمه این است که چهار کلمه را حالا در زبان اردو  شده بود. 
ن آ و این که می گویم از سر - هفت کلمه . البته آن زبان هم زبان خوبی است  یا شش کلمه  ببریم به 
پس هنر   -طول ترجمان تعدید لفظی شد نظر داد در  ن زبان را نمی دانم والّا دقیق تر میآاست که 

قرار نیست که مترجم باشد و هر کسی را ما نمی توانیم قبول کنیم  فردیمترجم این است و گرنه هر 
این نیست که کسی بیاید  را هم ببرید در عِداد ظلم به معارف . که وهن فقط که مترجم است . این ظلم 
را نادیده بگیرد و بگوید این حق را داشتند و نداشتند . شما حق مُسلّم ید حقی معاذ الله توهینی کند یا بیا

می فرمایند که نقشه ای درعالم وجود دارد که با مزاج انسانیّت   متن را داری نادیده می گیری . امام

اید چه شارح ب؟ سازگاری دارد ، یعنی انسان با آن نقشه منطبق است . حالا ببینیم مترجم باید چه کند 
 وعین به عین ، جامع  ی  آن نقشهدر آن تطبیق را با آن مزاج هنر این است که  چه ؟گر تحلیل ؟کند 

اگر بخواهد آن شهود اتفّاق بیفتد . بعد می فرمایند مرسلین آن ؛ لفظ به لفظ منطبق کند با ذهن مخاطب 
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بعد  -سال پیش  90 حدودعارف نگاه راهبردی را بنگرید در م -آوردند همراه نقشه ی سیر انسانی را 
ر قطّاع اگ کهدستور راه مستقیم انسانیّت این است ، یعنی همان صراط مستقیم . در این می فرمایند که 

 قطع طریقو و اجازه دهند  مجالاگر  ، الطریق بگذارند که حرکت باطنی انسان طبق این نقشه باشد
ایی فرد به ج و می ماند ننمی شود . یعنی در واقع از سیر رشدش باز  اختراماین فرد گرفتار  ، کنندن

شما به مقصد می  ی مستلزم وصول به مقصد است . یعنی همه ، رسد که حرکت بر طبق نقشه می
این  هک ی زندگی خود ، که  اخترام  را بگذاریم سرلوحه پرهیز از یعنی. بگذارد  اخترامرسید اگر آن 

 ایدباین مسافت  !جا آدم از دنیا برود ، کم کم آدم را از دنیا می برند در  ار نیست من است . قر اخترام
می رسد . وقتی که وارد این  انسان وجودیی . وقتی به آخر می رسد آن میوه  شودبه سلامت طی 

این انسان یک شجره ی مستقلی می شود ، مسیر می شود در آن مسیر استکمالی و کمالی عالم وجود 
از خصوصیّات دیگرش ملائکة الله استفاده می کنند و و از طعمش، که از این شجره ، از عطرش 

و  ت بر ملائک آوردیم اطبق آن آیاتی که راجع به اشراق نوری حضر - مجذوب نور او می شوند 
صورت گرفت و نیز  بر نبی خدا  که جلوه اش " مرحبا به نجمین یقترنان "مثل آن خطاب نبوی 

منتفع اهل نور  - ی بود بر قلب حقیقت محمدیه حاصل یک تجلّ در وهله ی نخست این خطاب یقیناً 
نور مؤمن از  همیان جهنمکه  تا جاییآن کوکب های درخشانی که در عالم می درخشد . از می شوند 

ه سای ود که یک توقفی کند . چون لهیب آتش جهنم در توقف نور مؤمن نمی خواه استمداد می کنند و
  -این مفهوم قلیل شفاعت است  - آرامش داده به جهنمیان این  وفروکاسته افتاده است که بر آن اش 
ائل در مس اکنونکمک می کند . هم بلکه به جهنمیان ، ملائک کمک می کند به نه فقط این نور یعنی 
، بی آنکه بدانند اهل معاندین را هم یک بخش ؛ نیروهای انقلاب را داریم ، ک بخش  یهم در انقلاب 

این نقشه ای است که انبیاء آوردند و جایگاهی که ما داریم و انقلاب در شفاعت آنان در مجاهدتند. 
قشه ن در عالم وجود بتوانیم فاصله بگیریم و آن اختراممسیری که ترسیم می شود برای این که ما از آن 

آن موجود بسیط خطبه را و آن  -ای را پی بگیریم که حقایق عالم وجود را در تطبیق با وجود ما 
ان ما حتی بر دشمنتأثیرات آن  منشأ رساند وبید به شهود عینی برای ما بیا - بساطت مفهومی خطبه را 

این خصوصیّت با  . این می شود دوره ی تربیت مدرّس خطبه ی فاطمی . یعنی مدرسین باید با شود
همان نقشه ی راه انبیاء بروند و از این اخترام ها مانع شوند ، اوّل در وجود خودشان این تلاش را کنند 

بعد در جامعه ی مخاطب . این تنها راهی است که در این جامعه وجود ، تا این تطبیق حاصل شود 
شما شاید گاهی از صحبت های من  دارد ، یعنی راه دیگری وجود ندارد اگر داریم می رویم . حالا

ولی  .. چون کمی با منافع و با تفکر فعلی تان ممکن است تضاد ایجاد کند  بیاید، دردتان   خوشتان نیاید
 و . فایده ای ندارد این تلاش ها . در درون سیستم تمام این مسیرهایی را که می رویم را باید برگردیم

 و فکری کردو از رئوس آن  شود . باید برای سیستم از بیروناین سیستم اصلاح نمی ،  قاعده ی آن
را ایجاد کرد . هر چه تلاش کنید یک روز فرا قوه ای کلام  ی و به معنای واقعیفرا جناحجریانی 

نگاه می کنید که برآیند جامعه می شود این که چادر از سر زن مسلمان بکشند و عمرتان تمام می شود 
می شود نتیجه ی تمام آن این .  رندببُ نظام را  ، گلوی مرد مسلمان مدافع این نظام را ، مدافع امنیّت این

 روش اشتباه بوده است .ز ابتدا تلاش ها . چرا ؟ چون ا

 
الله و برکاته  ةوالسلام علیکم و رحم  

الحمد لله رب العالمینو  


